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شعر امروز کاشان

اشاره:

مهدي بابا قرباني

در آسمان كه بر پرمان سنگ ميزنند
روي زمين به باورمان سنگ ميزنند

درد كمي نبود كه ميخانه بسته شد؟!
در خانه هم به ساغرمان سنگ ميزنند
ما كارمان به كار كسي نيست پس چرا

ديوانهوار بر سرمان سنگ ميزنند
بابا چه تلخ مرد ولي خوب شد نديد
اين روزها به مادرمان سنگ ميزنند

*
اين نامهها به دست خداوند ميرسد؟!

حالا كه بر كبوترمان سنگ ميزنند

حسين باغشيخي

آسمان دارد ميان سينه ماه تازهاي
يا كه من بر آسمان دارم نگاه تازهاي

سر بريدند از قساوت آرزوهاي مرا
بار ديگر كوفيان در قتلگاه تازهاي

عاشقي سخت است اما عشق هم مشكلگشاست
ميگشايد پيش رو هر لحظه راه تازهاي

باز شستم دست از مي، باز بستم لب ز جام
باز كردم از خماري اشتباه تازهاي

امشب اما در حضور جام و مي خواهم شكست
توبة بيجاي خود را با گناه تازهاي

مصطفي جوادي

روي قبرم بنويسيد مسافر بوده است
بنويسيد كه يك مرغ مهاجر بوده است
بنويسيد زمين كوچه سرگرداني است
او در اين معبر پُرحادثه عابر بوده است

صفت شاعر اگر همدلي و همدردي است
در رثايم بنويسيد كه شاعر بوده است
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بنويسيد اگر شعري از او مانده به جاي
مردي از طايفه شعر معاصر بوده است

مدحگويي و ثناخواني اگر دينداري است
بنويسيد در اين مرحله كافر بوده است

غزل هجرت من را همه جا بنويسيد
روي قبرم بنويسيد مسافر بوده است

مصطفي جوادي

به گوش شب بخوان امشب تمام ماجرايم را
بخوان تا بشنود مرغ شبانگاهي صدايم را

من از يك راه بيبرگشت، از يك شهر ميآيم
كه گم كردم درون كوچههايش ردّ پايم را

مرا بيرون ببر از اين خيابانهاي طولاني
كه دلتنگم كنار چشمههاي روستايم را

بيا تا زود بگريزيم كز اين شهر دلگيرم
فقط آهستهتر تا من بپوشم گيوههايم را

برايم ني بزن چوپان! كه شب سنگين و يلداييست
بزن تا لحظهاي پيدا كنم دردآشنايم را

مپرس از من چرا بر روستايت باز ميگردي
بيا در راه ميگويم برايت ماجرايم را

اصغر رجبي

چه ميشود كه مرا هم به آسمان ببري
به ميهماني سبز فرشتگان ببري

چه ميشود كه در اين قحط عشق و شربت و شعر
مرا به كشف غزلهاي مهربان ببري

چه ميشود كه در اين ابتداي راه مرا
به روزهاي خوش آخرالزمان ببري

چه ميشود كه همين جا مدينهات باشد
تو هم براي يتيمان شبانه نان ببري

چه ميشود كه بيايي از اين به بعد مرا
به عمق حادثه آن سوي امتحان ببري

چه ميشود كه مرا مثل عاشقان خودت
سهشنبههاي اجابت به جمكران ببري

اصغر رجبي

و عشق آمده در خانهات مقيم شده
بهار، در پي آنچه كه بودهايم شده

به غير از آنچه كه در شعر شاعران جاريست
خود خدا در زيباييات سهيم شده

و دستهدسته غزلهاي عاشقانه من
براي زلف پريشان تو نسيم شده

تو اسم اعظمي و دلپذيري و حتماً
همه اسامي اعظم به تو عظيم شده

بگو كه من چه بگويم كه خوب ميداني
صراط من به وجود تو مستقيم شده

ريحانه رسولزاده

روي دست دقيقهها رفتند... روزهايي كه جاودانه شدند
سيزده سال بيتو تنهايي، دوزخ سرد اين زمانه شدند

در پس واژهواژة غزلش طعم اندوه مرگ جاري شد
زهر شيرين بيتها بودند شعرهايي كه عاشقانه شدند

سيزده سال قلعهاي متروك آرزو كرد فاتحش باشي
آرزوها شبيه مصرع گنگ سوژه ناب يك ترانه شدند

قصه سيب و راز تنپوشت مثل رؤياي نيمهكاره شد و
غنچهها بيبهار پژمردند، شاخهها خالي از جوانه شدند
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*
سالها بعد يك شب پاييز، شاعري بين دفترش جان داد

روي دست دقيقهها مردند بيتهايي كه جاودانه شدند

عباس سودايي

قايق بخر به آب بينداز و دور شو
پلكي تكان تكان بده با ناز و دور شو

تا صخرههاي ساحلي از شرم بشكنند
دستي بكش به پردة آواز و دور شو
شايد نسيم از تو خبر آورد به شهر

بگذار پلك پنجره را باز و دور شو
بار تو هر چقدر سبكتر، رهاتري

شعري بگو نهايت ايجاز و دور شو
آنجا جزيرهايست پر از ميوه ميشوي

غرق شكوفه باش از آغاز و دور شو
واكن دهن! هواي جهان تازهات شود

مثل درختهاي زبانباز و دور شو
پارو به رقص آمده از هرم دستهات

با آن تهيه كن پر پرواز و دور شو
بندر به موج موج تغزّل نيازمند

فالي بزن به خواجه شيراز و دور شو
«در كار خير حاجت هيچ استخاره نيست»

قايق بخر! به آب بينداز و دور شو

حسين غياثي

و رنگ برف تن تو كه در پر قوهاست
دليل كوچ زمستاني پرستوهاست

و آبشار بلند نگاه جاري تو
مسير حركت مستي چشم آهوهاست

بهار عطر تو را ميزند به اندامش
عصارة تن تو در گلوي شببوهاست
به قرمزي لبت هيچ جاي دنيا نيست

خجالت است كه بر روي آلبالوهاست
گل از دهان تو انگار شهد مينوشد

كه طعم خوب لبت در دهان كندوهاست
پريترين هيجان ترنج و نارنجي

كه بوسههاي تو جادوترين جادوهاست
«حسود نيستم اما تحملش سخت است»
هميشه سرخي خون تو سهم زالوهاست

حسن قريبي

به سمت عشق رفتي از غم نان سر درآوردي
زدي دل را به دريا از بيايان سر درآوردي

تو مثل هيچ كس بودي كه مثل تو فراوان است
سري بودي كه روزي از گريبان سر درآوردي

در اين پسكوچههاي پرسه ماندي تا مگر روزي
دري بر تخته خورد و از خيابان سر درآوردي
و ميشد جنگلي انبوه باشي از خودت اما
قناعت كردي و از خاك گلدان سر درآوردي

توكل شرط كامل نيست اين را مولوي گفتهست
بخوان آن را دوباره شايد از آن سر درآوردي

«مسيحاي من اي ترساي پيرِ پيرهن چركين!»
چه پيش آمد كه از شعر زمستان سر درآوردي

حسن قريبي

نفهميدند بيشك وحي منزل بودن ما را
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و سرسختانه كوشيدند مهمل بودن ما را
پر از آيات شيرين زمين بوديم و بيترديد

ابوجهلاند و ميخواهند حنظل بودن ما را
ورم كردند و هر آن بر حريم خويش افزودند

و كم كردند از هر جا مفصّل بودن ما را
خدا ثابت نخواهد كرد ما بسيار كوشيديم
و شيطان حكم خواهد كرد تنبل بودن ما را

بيا اي آخرين موعود و از بالا تماشا كن
به زير پا علفهاي معطل بودن ما را

دويديم و دويديم و هميشه آخر خطّيم
كسي باور نخواهد كرد اول بودن ما را

ابوالقاسم تقوايي

و واژه شكل گلي سرخ شد... معطر شد
و خانه باغچه شد... باغچه مكرر شد
و عطر آنچه گل سرخ، شهر را پر كرد
و كوچههاي جهان باغهاي قمصر شد
و واژه، حوض حياطي كه كاشي آبي
كه چند ماهي قرمز در آن شناور شد
و ماهيان همه مانند خون لخته شدند

كه هر كدام پريد آسمان كبوتر شد
يكي، شبيه جسد پارههاي سربازي
كه باد ميزندش سمتهاي ديگر شد

يكي دو چكمة پاره، دو استخوان تهي
دو چشم خيس نشسته به كوبة در شد
يكي شبيه دلي شد ـ دلي مچالهشده ـ

ميان آينه پاشيد، شكل دختر شد
و واژه باز گلي شد... گلي كه پرپر شد

و واژه پيرترين شد... شكست... مادر شد

. و بعد جاي همان ماهيان ... (محمدسعيد ميرزايي)1

فاطمه رسولزاده

صدا كن مرا
و دستان من را بگير

و مرداب را بازدار
مرا در گلويش فرو برده مست

صدايت نگاهي غمآلوده بود
و چشمم به راه

و بر ردّ پايي كه از خاك جنگل گذشت
صدا كن مرا

ببين نردبان ترقي شكست
و باور مكن اين مه سخت را

سه تاري اگر ارث بردي
بزن
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